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علی محمد مؤدب
شاعر  و  پژوهشگر انقلاب

انقلاب اسلامی تکلیف ها را 
افزایش داد نه مطالبات را

انقـــلاب اســـلامی ریشـــه در تاریـــخ فکـــر و 
فرهنـــگ ایرانی دارد. به گمـــان من انقلاب 
اســـلامی از ســـال 42 یا 57 شـــروع نشـــده 
اســـت. انقـــلاب اســـلامی ریشـــه در تاریخ 
فکـــر و فرهنگ ایرانی دارد و حرکتی اســـت 
که از دوره فردوســـی، ســـنایی و... شـــروع 
شـــده اســـت. منتها همه آنها در شخصیت 
حضـــرت امـــام)ره( بـــه هـــم رســـید و فقه، 
عرفان و شـــعر کنارهم قرار گرفتند. شـــعر، 
جریانی اســـت کـــه همه رودخانه هـــا در آن 
بـــه هـــم می رســـند امـــا متأســـفانه در دوره 
مدرنیزاســـیون اجباری رضاشـــاه، شـــعر در 
نظام آموزش به زیر کشـــیده شـــد و همین 
باعث شـــد طی 100 ســـال اخیـــر در تربیت 
انسان ایرانی، مشکل داشته باشیم. خیلی 
از اشـــعار و متون ادبی ما با انقلاب اسلامی 
معنا شـــدند. برخی از ســـرودهای انقلابی، 
کلمـــات مولانـــا اســـت. گویـــی کـــه گمان 
می کنیـــم مولانا در آن دوره بـــرای این اتفاق 
شـــعر گفته اســـت یـــا جهـــاد ســـازندگی به 
قدری شاعرانه اســـت که ما گمان می کنیم 

طراح آن ســـهراب ســـپهری بوده اســـت.
می  ســـلا ا ب  نقـــلا ا ر  د کـــه  چنـــد  هر
نارضایتی هـــای سیاســـی، اقتصـــادی و... 
ســـهم داشـــتند، ولـــی نارضایتـــی جوهری 
که منجربه انقلاب اســـلامی شـــد، آن نوعی 
بود کـــه زمان ســـنایی شـــروع شـــده بود. 
نارضایتی ســـنایی، نارضایتـــی از مواجهه با 
خـــودش بـــود. جنس انقـــلاب ما بـــا دیگر 
انقلاب هـــا فـــرق می کـــرد؛ چنین نبـــود که 
دعوایی در جایی شـــروع کند و بزرگ شود 
و منجربـــه بـــه تغییـــر سیســـتم شـــود. این 
واقعـــه، یک واقعه جانی و در خلوت اســـت 
کـــه صـــورت جمعی هـــم پیدا کرده اســـت. 
انقـــلاب اســـلامی تکلیف هـــا را افزایش داد 
نـــه مطالبـــات را. یعنی انقلاب اســـلامی به 
دنبـــال گرفتـــن نبـــود؛ بـــه دنبال ایـــن بود 
کـــه بتوانـــد کاری کنـــد. مفهوم بـــرادری که 
در انقـــلاب اســـلامی زنـــده شـــد، مفهومی 
بســـیار شـــاعرانه در معنای عمیقش است 
کـــه »دیگـــری« در آن معنا نـــدارد. در تمام 
تاریـــخ ادبیـــات ایـــران، »دیگـــری« وجـــود 
نـــدارد. از این رو انقلاب اســـلامی به مفهوم 
فرهنگی، انقلابی به شـــدت ایرانی اســـت و 
از آن جایی کـــه تحولـــی درونی اســـت، یک 

حرکـــت بی پایان اســـت.

یادداشت

نامه هایی برای القای فروپاشی
در اردیبهشت ماه سال 1381 هم مجدداً 
نامـــه  ای ایـــن بـــار از ســـوی نماینـــدگان 
مجلس ششـــم به رهبر معظـــم انقلاب 
نوشـــته می شـــود و محتـــوای ایـــن نامه 
هـــم با قـــدری تفـــاوت در پی بیـــان این 
نکته  اســـت که شـــرایط مان به بن بست 
رســـیده  اســـت. در بخشـــی از این نامه 
چنیـــن آمده  اســـت: »با این حـــال و روز 
کشـــور، فرصـــت چندانی باقـــی نمانده 
اســـت. غالب ملـــت ناراضـــی و ناامید. 
اکثریـــت نخبـــگان ســـاکت یـــا مهاجر. 
ســـرمایه های مادی، گریزان و نیروهای 
خارجـــی از هـــر طـــرف کشـــور را احاطه 

کرده اســـت. بـــا ایـــن وضع بـــرای آینده 
کشـــور دو حالت بیشـــتر نداریم و...«.
همچنین در پژوهشـــی که ســـال 83 در 
خصوص وضعیت ســـرمایه اجتماعی در 
جامعـــه ایرانی صورت گرفـــت نیز چنین 
بـــرآورد شـــده  بود کـــه کشـــور در حالت 
کامـــلاً بحرانـــی ا ســـت و دیگر بـــه اواخر 
خـــود رســـیده اســـت. اخیـــراً هـــم یکی 
از صاحبـــان نظـــر و قلـــم کـــه در حـــوزه 
اقتصـــاد قلم فرســـایی می کنـــد، متنـــی 
را منتشـــر کـــرده و گفته اســـت که چهار 
مرحله ســـقوط در هر ســـاختار سیاسی 
قابـــل تصـــور اســـت کـــه در جامعـــه ما 
ســـه مرحلـــه آن محقـــق شـــده و دیگر 

در آســـتانه آخریـــن مرحلـــه ســـقوط و 
فروپاشـــی ســـاختار سیاســـی جمهوری  

اســـلامی هستیم!
غ از انگیـــزه و نیـــت افـــراد از طرح  فـــار
نظـــر  بـــه  ســـیاه نمایی هایی،  چنیـــن 
می رســـد که »انگاره فروپاشـــی« موضوع 
جدیـــدی نیســـت و از دهـــه 60 تا همین 
اواخـــر در نوشـــته ها، نامه هـــا و برخـــی 
پژوهش ها بارها اشـــاره و نســـبت به آن 
هشـــدار داده  شـــده اســـت. امـــا بـــا این 
حـــال، بعد از گذشـــت چند دهـــه، هنوز 
چنین فروپاشـــی  رقم نخورده اســـت. به 
نظر می رسد که اساســـاً دستگاه نظری و 
تحلیلی  که با آن به ســـراغ تبیین جامعه 
ایرانـــی رفته ایـــم یـــک دســـتگاه نظـــری 
ناخوانا و ناقص است. به عبارتی، مبتنی 
بر بنیان های معرفتـــی و چهارچوب های 
نظری  اســـت که اتفاقـــاً خـــود آن مبانی 
فلســـفی و معرفتی ســـال ها است که به 

بن بســـت رســـیده  است.

دستگاه نظری ما قدرت فهم 
و تحلیل جامعه ایران اسلامی 

را ندارد
از دهه 60 دســـته  خاصی از روشنفکران 
مـــا و دانش آموختـــگان علوم انســـانی 

مـــدرن مـــا معتقدنـــد کـــه بـــزودی از 
درون دچار فروپاشـــی می شـــویم ولی 
بعد از گذشـــت چنـــد دهه هنـــوز این 
فروپاشـــی محقـــق نشـــده   اســـت؛ نه 
تنها محقق نشـــده کـــه در بســـیاری از 
عرصه هـــا پایـــداری بیشـــتری هـــم رخ 
داده اســـت. اشـــکالات، اختلال هـــا، 
و...  مســـئولان  وی  کجـــر ضعف هـــا، 
هســـت؛ اتفاقـــاً زیـــاد هم هســـت ولی 
در آســـتانه فروپاشـــی نیســـتیم. بـــه 
نظـــر می رســـد کـــه دســـتگاه نظـــری و 
معیارهـــای ما قـــدرت فهـــم و تبیین و 
تحلیل جامعه ایران اســـلامی را ندارد. 
نکته اصلی  همین اســـت. ما دســـتگاه 
مفهومی  کـــه بتواند شـــلوغی های بعد 
از حادثه مهســـا امینی و در عین حال، 
اجتماعـــات بزرگ 22 بهمن و مراســـم 
شـــهید  و  ســـلیمانی  شـــهید  تشـــییع 

حججـــی را تبییـــن کنـــد، نداریم.

دلیل تحلیل های خطا چیست؟
بســـیاری از امثـــال مـــا کـــه ســـرمان در 
کتاب و دانشــــــگاه اســـــت و مــــــدام در 
ایـــن مـــــحیط ها باهـــم تعامـــل داریم، 
می خواهیم آنچه که از محیط تعاملات، 
ارتباطات انســـانی و گروه های اجتماعی 

خودمـــان فهـــم می کنیم را بـــر کل دنیا و 
جوامع تحمیل کنیم. بســـیاری از امثال 
ما رابطه درســـتی با اجتماع و جامعه مان 
نداریـــم و تحلیل هـــای محیـــط پیرامون 
نزدیـــک خودمـــان و نـــه کلیـــت جامعه 
را تحلیـــل می کنیـــم و بـــه همیـــن دلیل 
اســـت کـــه در تحلیـــل جامعه ایـــران به 

خطـــا می رویم.
امـــا آیا هنـــوز انقـــلاب تـــداوم دارد؟ در 
مقام پاســـخ به این ســـؤال باید گفت: 
طبیعی اســـت کـــه »انقلاب اســـلامی« 
غیر از »نظام جمهوری اســـلامی« است 
و نمی تـــوان ایـــن دو را یکی پنداشـــت. 
انقـــلاب اســـلامی اگرچه دســـتاوردش 
نظـــام جمهـــوری  اســـلامی اســـت ولی 
بـــا آن یکی نیســـت. امـــا آیا ایـــن بدان 
معناســـت کـــه انقـــلاب  اســـلامی تمام 
شـــده اســـت؟ واقعیـــت این اســـت که 
انقـــلاب اســـلامی در مقـــام تبیین گـــر 
جمهوری  اســـلامی اســـت. بـــه عبارتی 
مـــا با ابـــزار مفهومـــی انقلاب اســـلامی 
مـــدام در کار تبیین گـــری جمهـــوری  
اســـلامی هســـتیم و تا زمانی که انقلاب 
تنظیم گـــری  کار  می توانـــد  اســـلامی 
نظام جمهوری اســـلامی را انجام دهد، 

انقـــلاب پابرجا خواهـــد ماند.

دکتر عبدالکریم خیامی
استاد دانشگاه امام صادق)ع( و رئیس کمیته رسانه و فضای مجازی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 یکی از صاحبان نظر و قلم که در حوزه اقتصاد قلم فرسایی می کند، 
ً
اخیرا

متنی را منتشر کرده است که چهار مرحله سقوط در هر ساختار 
سیاسی قابل تصور است که در جامعه ما سه مرحله آن محقق شده 

و دیگر در آستانه آخرین مرحله سقوط و فروپاشی ساختار سیاسی 
جمهوری اسلامی هستیم! از دهه 60 دسته  خاصی از روشنفکران 

ما و دانش آموختگان علوم انسانی مدرن ما معتقدند که بزودی از 
درون دچار فروپاشی می شویم ولی بعد از گذشت چند دهه هنوز این 

فروپاشی محقق نشده   است؛ نه تنها محقق نشده بلکه در بسیاری از 
خ داده است. به نظر می رسد که دستگاه  عرصه ها پایداری بیشتری هم ر

نظری و معیارهای ما قدرت فهم و تبیین و تحلیل جامعه ایران اسلامی را 
ندارد. ما دستگاه مفهومی  که بتواند شلوغی های بعد از حادثه 

مهسا امینی و در عین حال، اجتماعات بزرگ 22 بهمن 
و مراسم تشییع شهید سلیمانی و شهید حججی را 

تبیین کند، نداریم.

بــــرش

خطای نظریه ها و نظریه پردازان ما
 نه تنها در آستانه فروپاشی نیستیم 

بلکه در بسیاری از عرصه ها پایداری بیشتری هم یافته  ایم

 اردیبهشـــت مـــاه ســـال 1369 نامه ای معـــروف به نامـــه 90 امضایی 
خطـــاب بـــه مرحـــوم آیت اللـــه  هاشـــمی رفســـنجانی نوشـــته  شـــد که 
نوعـــاً صاحبـــان امضـــا رویکردهـــای ملـــی- مذهبـــی داشـــتند و از 
دانش آموختـــگان علوم اجتماعـــی و دیگـــر رشـــته های علوم انســـانی 
و بســـیاری از آنان هم اســـتادان دانشـــگاه بودند. در بخشـــی از این 
نامـــه چنیـــن آمده  اســـت: »... اما صد افســـوس کـــه در دوازدهمین 
بهـــار انقـــلاب، جـــای آزادی و رضایـــت و رهایی خالی  اســـت و از نظر 
اقتصـــادی و سیاســـی بیـــش از هـــر زمان دســـت بســـته و دســـت به 

سینه شـــده ایم.«
یا جای دیگری اشـــاره می شـــود: »...اکنون کشـــور عزیز ما در بن بست 
و بحرانی از ســـختی و ناخشـــنودی و نابســـامانی دســـت و پـــا می زند.« 
همچنیـــن در جـــای دیگـــری در ایـــن نامـــه گفتـــه می شـــود: »علاقـــه و 
اعتقـــاد بـــه آیین و احکام اســـلامی در اکثریت وســـیعی از مـــردم ایران 
بویژه در جوانان تنزل فاحش یافته اســـت. دوســـتی و درستی و راستی 
کـــه از لـــوازم عشـــق بـــه زندگی و بقـــا و ترقی اســـت، به تردیـــد و تزلزل 
گراییـــده اســـت.« ایـــن مربـــوط به ســـال 69 اســـت که محتـــوای اصلی 
ایـــن نامـــه، خبـــر از بـــه بن بســـت رســـیدن، فروپاشـــی و بحرانـــی بودن 

وضعیـــت جامعـــه می دهد.

بسیاری از امثال 
ما رابطه درستی با 

اجتماع و جامعه مان 
نداریم و تحلیل های 

محیط پیرامون 
نزدیک خودمان 

و نه کلیت جامعه 
را تحلیل می کنیم 

و به همین دلیل 
است که در تحلیل 

جامعه ایران به خطا 
می رویم

عالمانی که قادر 
به تحلیل جامعه 

ایرانی نیستند

»انگاره 
فروپاشی« 

موضوع 
جدیدی 

نیست و از 
دهه 60 تا 

همین اواخر 
در نوشته ها، 

نامه ها و برخی 
پژوهش ها 

بارها اشاره و 
نسبت به آن 
هشدار داده 

 شده است. اما 
با این حال، 

بعد از گذشت 
چند دهه، 

هنوز چنین 
فروپاشی  رقم 

نخورده است. 
به نظر می رسد 

 
ً
که اساسا

دستگاه نظری 
و تحلیلی  که 

با آن به سراغ 
تبیین جامعه 

ایرانی رفته ایم 
یک دستگاه 

نظری ناخوانا و 
ناقص است

جنس انقلاب ما با دیگر انقلاب ها 
فرق می کرد؛ چنین نبود که دعوایی 

در جایی شروع کند و بزرگ شود 
و منجربه به تغییر سیستم شود. 
این واقعه، یک واقعه جانی و در 

خلوت است که صورت جمعی هم 
پیدا کرده است. انقلاب اسلامی 

تکلیف ها را افزایش داد نه مطالبات 
را. یعنی انقلاب اسلامی به دنبال 
گرفتن نبود؛ به دنبال این بود که 
بتواند کاری کند. مفهوم برادری 

که در انقلاب اسلامی زنده شد، 
مفهومی بسیار شاعرانه در معنای 
عمیقش است که »دیگری« در آن 
معنا ندارد. در تمام تاریخ ادبیات 

ایران، »دیگری« وجود ندارد. از 
این رو انقلاب اسلامی به مفهوم 

فرهنگی، انقلابی به شدت ایرانی 
است و از آن جایی که تحولی درونی 

است، یک حرکت بی پایان است


